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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

شود. تا به حال دو دسته روایات را مورد بررساست که از این روایات، فوریت در وجوب حج استفاده م بحث در روایات
قرار دادیم؛ دسته اول روایات که دلالت بر حرمت تسویف داشت که از این روایات، فوریت در حج را به خوب استفاده کردیم و

بیان شد که دلالت این روایات بر مدعا تمام است. دسته دوم روایات بود که دلالت داشت بر اینه نائب، اگر خودش مستطیع
باشد نمتواند نیابت کند. بیان شد همان گونه که صاحب جواهر(قدس سره) استدلال به این روایات را قبول نداشته و در کتاب

جواهر مفرماید: «یؤم إلیه»، ما نیز از این روایات فوریت را استفاده نمکنیم و حق با صاحب جواهر(قدس سره) است.

چه از این روایات حم تلیف را استفاده کنیم (و بوئیم نائب اگر خودش مستطیع باشد، حرام است که نیابت کند) و چه حم
وضع را (یعن بطلان نیابت و بطلان حج که از منوب عنه واقع مشود)، در هر دو صورت این روایات دلالت روشن بر

مدعا ندارد.

اگر گفته شود از این روایات استفاده مکنیم که شارع مگوید چون بر تو انجام حج وجوب فوری دارد، حق نیابت نداری، در
پاسخ مگوییم این روایات مگوید چون بر تو حج واجب است، حق نداری نیابت کن نه اینه چون بر تو وجوب فوری دارد
حق نیابت نداری و همان گونه که عدم جواز نیابت به عنوان حم تلیف، با این سازگاری دارد (که بوئیم چون وجوب فوری
دارد)، با این نیز سازگاری دارد که بوییم چون واجب است و مناسبت حم و موضوع، باید ی قرینه واضحهای باشد و در

اینجا تناسب روشن را نمتوانیم استفاده کنیم.

ت حجبر فوری طائفه سوم از روایات دال

تا اینجا دو طائفه از روایات بر وجوب فوریت در حج بیان شد. طایفه سوم از روایات، روایات است که در حج بذل وارد شده
خودش مال ه حج انجام بدهد؛ یعنپول داده و پول حج را به او بخشیدند تا این به این معناست که اگر به کس بذل است. حج

ندارد و کس مگوید پول حج تو را مدهم تا حج به جا بیاوری.

میان حج بذل و آن حج که کس با پول خودش انجام مدهد، تفاوتهای وجود دارد؛ اگر کس با مال خودش مستطیع شده و
بخواهد حج انجام دهد، در اینجا مگویند رجوع به کفایت لازم است؛ یعن این شخص وقت از حج برمگردد، باید مال که با
آن زندگ کرده و رزقش را از آن به دست بیاورد داشته باشد. اگر این پول را بخواهد برای حج بدهد و بعد که برمگردد فقیر

مشود، در این صورت مگویند حج واجب نیست. بنابراین، ی از خصوصیات استطاعت، رجوع به کفایت است، منته در
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حج بذل مشهور فقها قائلاند که رجوع به کفایت در حج بذل لازم نیست.

کسان که به این روایات در اینجا بر وجوب فوریت حج استدلال مکنند مگویند در باب حج بذل، اگر باذِل پول حج را بذل
کرد، این شخص حق ندارد تأخیر بیندازد و باید همان زمان که به او بذل کردند، همان سال پول را برداشته و حج را انجام دهد.

مقدمهای باید ضمیمهاش کنیم و بوئیم بین حج بذل و حج که استطاعت نفس دارد (یعن از خودش استطاعت داشته و
خودش مال دارد)، از این جهت فرق نیست. اگر در حج بذل فوریت را لازم دانستیم، در حج که از روی استطاعت نفسیه

هست نیز فوریت لازم است.

بنابراین، استدلال به این روایات دو قسمت دارد؛ ی قسمت این است که از روایات استفاده کنیم مبذول له باید همان سال فوراً
با این پول حج انجام بدهد، قسمت دوم این است که بین حج که از روی استطاعت نفس است با حج که از روی استطاعت

بذل است فرق وجود ندارد؛ یعن اگر در حج بذل فوریت را لازم دانستیم، در استطاعت نفس نیز فوریت لازم است.

روایت اول: صحیحه محمد بن مسلم

ِب قُلْت :این روایات در جلد یازدهم کتاب وسائل الشیعه آمده است. اولین روایت صحیحه محمد بن مسلم است: «قَال
جعفَرٍ(عليه السلام) فَانْ عرِض علَيه الْحج فَاستَحيا»؛ اگر به کس پول حج داده شود، آیا این شخص متواند حیا کند (و بوید
نه، من پول نمگیرم)؟ حضرت فرمود: «قَال هو ممن يستَطيع الْحج و لم يستَحيِ»؛ این شخص مستطیع مشود (مثلا اگر به

کس بویند پول حج امسال ده میلیون است و این را به شما مدهم که به حج بروی، در این صورت مستطیع مشوی) و برای
چه استحیا مکند؟

بعد امام(عليه السلام) مفرماید حال اگر این شخص امسال نرفت، «و لَو علَ حمارٍ اجدَعَ ابتَر»؛ حج بر او مستقر مشود و
سالهای بعد به هر زحمت مانده اگرچه با ی الاغ ناقص (بین بریده و دم بریده) که خیل قدرت حرکت ندارد، باید سوارش

شده و خودش را به حج برساند، «فَانْ كانَ يستَطيع انْ يمش بعضاً و يركب بعضاً فَلْيفْعل»[1]؛ اگر امسال نرفت، بر او مستقر
شده و سالهای بعد باید هر طور متواند برود؛ ی مقدار از راه را پیاده برود و ی مقدارش را سوار بشود.

این عنوان را در باب حج داریم که اگر شخص مستطیع در آن سال که مستطیع شده به حج نرفت، حج بر او مستقر مشود و
با استقرار حج، لازم نیست سالهای بعد مرکب طبیع باشد، بله هر طوری مانده باید راه را بپیماید.

روایت دوم: صحیحه معاویه بن عمار

روایت دیر، صحیحه معاویة بن عمار است از امام صادق(عليه السلام) است (که مقداری از ذیل این حدیث، ارتباط به بحث
دارد): «فَانْ كانَ دعاه قَوم انْ يحجوه فَاستَحيا فَلَم يفْعل فَانَّه  يسعه ا (انْ يخْرج) و لَو علَ حمارٍ اجدَعَ ابتَر»[2]؛ اگر قوم او را

دعوت کردند که او نیز با آنها حج انجام بدهد و او قبول نرد، این شخص دیر هیچ مفری ندارد مر اینه سالهای بعد حتماً
انجام دهد اگرچه با مرکب ناقص باشد.

این روایت نیز همانند صحیحه محمد بن مسلم است، منته در آنجا کلمه «فلم یفعل» نداشت که این روایت قرینه مشود بر
اینه در آن روایت باید باشد.



دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) درباره طائفه سوم روایات

مرحوم والد ما دو اشال بر این دسته از روایات وارد مکند؛
اشال اول: ایشان مفرماید ما بر فوریت وجوب حج بذل دلیل نداریم، بله این تابع آن بذل باذل است؛ اگر باذل گفت امسال

حج برو، برای او حج فوری مشود، اگر باذل گفت من ی پول به تو مدهم که حج بروی و مقید به همان سال بذل نرد (و
نفت حتماً همین امسال که به تو بذل مکنم بروی)، در اینجا دلیل نداریم که این شخص حتماً باید همان سال برود.

عبارت ایشان چنین است: «انه لا دليل عل فورية وجوب الحج البذل فإنه إذا بذل الباذل نففة الحج و لم يقيده بالعام الأول بل
ون هنا دلیلانجام بدهد، «لا ی حج كان غرضه مجرد تحقق الحج من المبذول له»؛ غرض باذل این است که این مبذول له ی

عل لزوم الاتیان بالحج فوراً»؛ اینجا دلیل نداریم که باید فوراً حج انجام بدهد.

«نعم فيما إذا دعاه قوم ان يحجوه بحيث لا تبق الاستطاعة إل العام القابل لان غرضهم مصاحبته معهم ف الحج كما إذا كان
المبذول له عالما بمسائل الحج فأرادوا ان يونوا معه ليتم حجهم و تون مناسهم مطابقة لما ف الشريعة»؛ بله، ی جای باذل

قصدش این است که همین امسال حج انجام بشود، مثل جای که مبذول له ی روحان است و این باذل عدهای هستند که
مخواهند این روحان همراهشان باشد و حج آنها را نظارت کند، در این صورت بعید نیست که در اینجا حج فوریت داشته

باشد.

اشال دوم: اولا در مقیس علیه نیز (یعن حج بذل که ما این بحث را به حج بذل مقایسه مکنیم) به نحو کل قبول نداریم که بر
مبذول له فوراً حج واجب باشد، ثانیاً بر فرض که در مقیس علیه به صورت کل بپذیریم و مسلم باشد (که اگر باذل بذل کرد، بر
مبذول له فوراً حج واجب است)، چه دلیل داریم بر اینه حج که از روی استطاعت مال خودش هست نیز مثل این است، اگر

بخواهیم این حرف را بزنیم، قیاس مشود.[3]

ارزیاب دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

اشال اول: ما از خود این روایات، فوریت در حج بذل را استفاده مکنیم؛ یعن اگر باذل بذل کرد اگرچه مقید به عام البذل
نند (در جای که مقید مکند که روشن است، مگوید من پول را مدهم که امسال حج بروی، اینجا راه وجود ندارد و
احتمال نیست که بوئیم تأخیر برای مبذول له جایز است)، در این صورت ادعای ما این است که از این روایات استفاده

مشود که این حج بذل باید فوراً انجام شود؛ زیرا امام(عليه السلام) مفرماید سالهای بعد باید حت با مرکب ناقص هم شده،
حج را به جا بیاورد و این بدین معناست که این شخص با تأخیر انداختن خود، ی تخلف و معصیت کرده و این عقوبت را دارد

که سال آینده حت «متسعاً»؛ یعن به هر زحمت شده باید برود. پس معلوم مشود که تخلف است و این غیر از تخلف فوریت
چه متواند باشد؟!

اشال دوم: (که بسیار مهم است) به مرحوم والدمان عرض مکنیم در این روایات امام(عليه السلام) مفرماید کس که به او
پول داده مشود، «هو ممن یستطیع الحج»؛ یعن این شخص، مصداق آیه: «له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ من استَطاعَ الَيه سبِيلا»

مشود و هنام که این شخص مستطیع به شمار مآید، دیر نمتوان بین حج بذل و استطاعت نفس تفاوت گذاشت.

به بیان دیر؛ امام(عليه السلام) مفرماید بین مبذول له و آن مستطیع نفس دیر هیچ فرق نیست، البته دلیل خاص داریم که در
استطاعت نفس، رجوع به کفایت شرط است و در حج بذل شرط نیست، اما اگر دلیل خاص نداشتیم، در حج بذل نیز مگفتیم

که رجوع به کفایت شرط است.
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بنابراین، وقت امام(عليه السلام) در مورد حج بذل مفرماید: «هو ممن یستطیع الحج»، این دیر قیاس نیست، بله از مصادیق
آن مشود. بعد امام(عليه السلام) مفرماید در مطلق مستطیع فوریت لازم است؛ یعن ی ظهور عرف روشن در این روایت
رد، او مستطیع بوده و باید همان سال به حجد به همان سال نکه پول داد ولو مقی فرماید کساست که امام(عليه السلام) م

برود.

نتیجه آنه، به نظر ما استدلال به روایات حج بذل نیز بر وجوب فوریت تمام است برخلاف دیدگاه مرحوم والد ما که این
استدلال را تمام ندانستند.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «محمدُ بن الْحسن بِاسنَادِه عن موس بن الْقَاسم بن معاوِيةَ بن وهبٍ عن صفْوانَ بن يحي عن الْعَء بن رزِين عن محمدِ
و ِيتَحسي مل و جالْح يعتَطسي نمم وه ا قَاليتَحفَاس جالْح هلَيع رِضنْ عفَرٍ(عليه السلام) فَاعج ِب قُلْت :دِيثٍ قَالح ف ملسم نب

«.را مميدِ كحالتَّو ف دُوقالص اهور و .لفْعضاً فَلْيعب بكري ضاً وعب شمنْ يا يعتَطسانَ ينْ كفَا قَال تَربدَعَ اجارٍ امح َلع لَو
التهذيب 5- 3- 4، و الاستبصار 2- 140- 456؛ عنهما وسائل الشيعة، ج11، ص: 40‐39، ح1-14185.

هعسي  نَّهفَا لفْعي ا فَلَميتَحفَاس وهجحنْ يا مقَو اهعانَ دنْ كفَا :دِيثٍ قَالح (عليه السلام) فهدِ البع ِبا ننَادِ عسذَا ابِه [2] ـ «و
ا (انْ يخْرج) و لَو علَ حمارٍ اجدَعَ ابتَر.» التهذيب 5- 18- 52؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص: 40، ح3-14187.

[3] ـ «و يرد عليه‐ مضافا ال انه لا دليل عل فورية وجوب الحج البذل فإنه إذا بذل الباذل نففة الحج و لم يقيده بالعام الأول
بل كان غرضه مجرد تحقق الحج من المبذول له لا يون هنا دليل عل لزوم الإتيان بالحج فورا نعم فيما إذا دعاه قوم ان يحجوه

بحيث لا تبق الاستطاعة إل العام القابل لان غرضهم مصاحبته معهم ف الحج كما إذا كان المبذول له عالما بمسائل الحج فأرادوا
ان يونوا معه ليتم حجهم و تون مناسهم مطابقة لما ف الشريعة فف مثل هذه الصورة لا تبعد دعوى فورية الوجوب لانتفاء

الاستطاعة البذلية بخروج العام و التحقيق يأت ف محله‐ انه لا دليل عل مساواة الأمرين فإذا كانت الفورية ملحوظة ف وجوب
الحج البذل فلا دليل عل اعتبارها ف غيره من الحج عن استطاعة لعدم الدليل عل التساوي و بطلان القياس.» تفصيل الشريعة

ف شرح تحرير الوسيلة ‐ الحج، ج1، ص: 26.


